
 

 

 

 

 معرّفی متنی و محتوایی منشآت آل برهان

 

 ∗∗مهدیه اسدی -∗حسین مسجدی

 

 دهیچک

احمدد بدن مومدود     -رسالۀ نفایس الکلام و عرایس الاقلام از آثار منثور قرن هفتم است که به دست رضی الدّین خشاّب

، رضی الددّین کده در همدان    ق تألیف و تدوین شد. به شهادت دیباچۀ این رسالۀ منشآت گونه 346در سال  -سمرقندی

بدرای جودوگیری از تیدیی  و انهدداما آثدار       -از سدران آل برهدان  -سال صدرنشین مسند انشا بود؛ به فرمان افتخار جهان 

ای از مفاوضات و امثوۀ مربوط به آل برهان و مهر تأییدی باقیماندۀ این سوسوه، نفایس را تدوین کرد. این رساله مجموعه

 نها تا حداقل همین سال است.بر ابقای حکومت آ

های نثر فنّی، گداه  به جز شیوه -های سبک نثر اواسط قرن هفتم نیز هستآنچنان که از ویژگی˚در متن نفایس الکلام 

ایدن قدرن قدرار    « فنّدی بدین بدین   » های دیگر نثر یافت که در مجموع رساله را در میدان متدون  هایی از گونهتوان نمونهمی

 دهد.می

هایا سبکیا نثر فنّی قرن هفتم بدر ایدن رسداله و بیدان     ضمن معرّفی مؤلّف نفایس، به تبیین انطباق ویژگی این پژوهش

هدایی کده از   جایگاه آن در میان آثار هم تراز، بیان و اثبات اهمیّت تاریخی نفایس برای معرّفی سوسوۀ آل برهان و رسداله 

 ص دارد.اند اختصانفایس الکلام و نویسندۀ توانایش یاد کرده

 

 های کلیدیواژه

 نفایس الکلام و عرایس الاقلام، رضی الدّین احمد بن مومود سمرقندیا خشاّب، نثر فنّی، آل برهان

 

 مقدمّه

نوشتند تا نثر ابزار بیان مقصود و ما فدی الیّدمیر   مقامات و منشآت می»با وجود آنکه برخی از موققّان برآنند که در قدیم

و هنر برای هنر و به قصد هنرنمایی بود و آنچه کمتر از همه اهمیّت داشدت، موتدوای موضدوع     باشد بوکه هنر برای نثر
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ها و رسائل سوطانی که در مجموعۀ منشآت گدرد  منشورها و فرمان»( اماّ بدون کوّی گویی754: 4622خرمّشاهی، «)نثر بود

ایق تداریخی و ریشدۀ بسدیاری از وقدای ،     آمده است، منب  بسیار مهم و ارزشمند و اسناد معتبری است که در کشف حقد 

 (.62: 4622مردانی، «)راهگشای مورّخان و اهل توقیق تواند بود

ها بدوده و بده دلیدل همدین     های ارتباطی مکتوب میان انساناز گذشتۀ دور یکی از مهمترین انواع راه« نویسیمنشآت»

های بسیاری نگاشته شد های تنظیم آن، کتابشیوه اهمیّت، مشمول قوانین و آدابی خاص شده است. تا جایی که در باب

 ها شدند.  دار تهیّه و تنظیم و کتابت نامهو افراد فرهیخته و بعیاً متمایز در دربارها و مناصب دولتی، عهده

 

 پیشینۀ منشآت -1

است کده بخشدی از   « نویسیآیین نامه»ای کوچک در چهل و پنج بند به نامترین اثر رسالهدر میان آثار در دسترس قدیمی

؛ جاماسب 742: 4623است )نک: تفیّوی، « جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب»، تألیف «های پهوویمتن»کتاب 

نامدۀ  »های رد و بددل شددۀ ایدران باسدتان نیدز      (. از مجموعۀ نامه446: 4637؛ رمیانی،  56: 4622؛ صاحبی، 4627جی، 

در پاسخ بده پادشداه    -موبد موبدان اردشیر ˚اردشیر ساسانی است و آن را تنسر  تر است که بازماندۀ دورانپرآوازه« تنسر

نگاری ایرانی را سده قطعده   های نامهترین نمونه(. البتّه شادروان تفیّوی قدیمی772: 4623طبرستان نوشته است)تفیّوی، 

ای از هارپاک بده کدورو ، بدرای    متن نامه(. اماّ 22-23: 4623داند)تفیّوی، پوستِ نوشته از زمانا شاپور اولّ ساسانی می

 (.  26در دست است)نک. هرودوت، بی تا:  -جد مادری او-تشویق جنگ با آستیاک 

های ایرانی تا اوایل قرن پنجم هجری، دیوان در دربار سلاطین بده زبدان عربدی بدود و مکاتیدب      از آغاز تشکیل دولت

سدوطان مومدود   »صاحب دیدوان  « ابوالعبّاس فیل بن احمد اسفراینی» شد تا اینکهرسمی و دیوانی بدین زبان نوشته می

از زمدانی کده   »دیوان رسایل را از عربی به پارسی برگرداند و قواعدی بر نگار  نامه های فارسی وضد  نمدود.   « غزنوی

ین و یدا  و تددو  کدرد تدألیف  دیوان از عربی به فارسی برگردانده شد یکی از کارهایی که دبیران را به خدود مشدلول مدی   

: دوازده(. گردآوری و تدوین منشآت و مکاتیب فارسدی بده زبدان    4625المیهنی، «)آوری رسایل خود و دیگران بودجم 

افیل الدّین بددیل بدن عودی نجّدار خاقدانی      »در قرن پنجم آغاز شد. همچنین« ابوالفیل بیهقی»فارسی به دست کاتبان با 

هنرنمایی کرده است؛ سی و یک نامه با نثری متکوّف نوشته است کده از   که علاوه بر شاعری در نویسندگی نیز« شروانی

 (.32: 4626متون درخور توجّه همین قرن است)صالوی، 

مقدام اواسدط قدرن    هایی است که دو دبیر عدالی ترین دیوان رسایل فارسی که اکنون در دست است، مجموعهقدیمی» 

دبیدر مشدهور خوارزمشداهیان ... در    « رشدید الددّین وطدواط   »؛ اندد ششم هجری از منشآت خویش، جم  و تألیف نموده

منتجدب الددّین بددی     »عرایس الخواطر و نفایس النّوادر و ابکار الافکار، و دیگری همکار معاصرا رشید الدّین، »مجموعۀ 

؛ ندک.  23-26: 4662وطدواط،  «) 4، منشدی و صداحب دیدوان سدوطان سدنجر بدا مجموعدۀ عتبدۀ الکتبده         «اتابک جدوینی 

 (.  446: 4637و رمیانی،  4457-455: 4626لوی،صا

وانی خاسدتگاه ادیبدان و منشدیان    قرن هفتم نیز به دلیل اشتمال نثر فنّدی و وجدود ترسّدلات و منشدآت دیدوانی و اخد      

در اواخدر قدرن   »شماری است که گرانبهاترین آثار ادبی را پدید آوردند. اغوب این متون اهمیّت تاریخی فدراوان دارد.  بی

کاتب سوطان جلال « مومدّ نسوی»و « تاریخ یمینی»معاصر طلرل و مؤلّف « جرفادقانی»قرن هفتم منشیانی مانند  ششم و

هدای خدود را بده همدان سدبک مصدنوع و متکوفّاندۀ رایدج در قدرن ششدم           الدّین خوارزمشاه و دیگدران رسدائل و نامده   
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مکتوبدات جدلال الددّین    »تدوان بده   ۀ این دوره نیز می(. از آثار منشآت مهم و شناخته شد63: 4622مردانی، «)نگاشتندمی

اشاره کرد که اغوب سفار  نامه هایی است که به خاطر مریدان و نیازمندان خود بده اشدخاص  ی نفدو  نوشدته     « رومی

های رشید الدّین فیل الله همدانی، مدورّ  و ادیدب و طبیدب مخصدوص و وزیدر      دیگر از منشآت این عهد، نامه»است. 

 (. 63: 4622)مردانی، « ن و برادر  شاه مومدّ خدابنده استعازان خا

هدایی از  هدد . ق. بده دلیدل علاقدۀ ملدولان بده سداده نویسدی کدم کدم نمونده            343بعد از حموه و استیلای ملول در سدال  

فنّدی و   بده سدبک نثدر   « جهانگشای جوینی و تاریخ وصّدا  »نویسی در نثر این دوره رواج یافت. هرچند که آثاری مانند مرسل

هایی از مرسل نویسی را در همین آثدار تدوان یافدت. بعیدی آثدار مانندد       متکوفّ قرن هفتم نوشته شد اماّ به اعتقاد برخی نمونه

 (62-46: 4622؛ مردانی، 425 -763: 4636مرصاد العباد و گوستان نیز امتزاجی از نثر فنیّ و مرسل هستند. )نک. شمیسا، 

هاى عالى نثر مصنوع و مدزیّن  شبهه یکى از شاهکارهاى بدی  نثر فنّى و از نمونهبى« صدورنفثه الم»از میان این کتب »

هایى از نثر مرسل و ساده دوره سامانى و غزنوى و چاشنیى از و منشیانه نیمه اولّ قرن هفتم است که جاى به جاى نشانه

مشخّصات و امتیازاتى ]است[ که کمدابیش در آن   افتد و همهانگیز فارسى قدیم نیز در آن مشهود مىللات و ترکیبات دل

 (. 5: 4626نسوى، «)مراعات گشته است.

های سبک نثر فنّی قرون ششم و هفتم که عوی العموم در آثار یاد شده قابل مشداهده اسدت عبارتندد از: آوردن    ویژگی

اطناب، سج ، اقتباس از آیات و روایات عناوین و نعوت، ادعیه، آیات، امثال و اشعار تازی، استفاده از صنای  بدیعی مثل 

 (46: 4622و غیره.)نک. مردانی، 

گو اینکه ملوق نویسی تا جایی رسو  و سوطه دارد که مخاطبا این متون تاریخی، ناگهان خود را در میدان انبدوهی از   

 شود.ها و صنای  ادبی می یابد و دربند لفاّظی میدرازگویی

ق و بعد از استیلای ملدول، از متدونی اسدت کده تدا کندون        346تألیف شده به سال  «نفایس الکلام و عرایس الاقلام»

در برخدی آثدار و مقدالات آن هدم بده       -آنچنان که در ادامه خواهدد آمدد  ˚ملفول و مهجور مانده است و جز بیان نامش 

 .7فراخور موضوع، مورد عنایت نبوده است

 

 طرح مسأله -2

نفدایس الکدلام و   »مؤلّدف رسدالۀ    -احمد بدن مومدود سدمرقندی    -«ین خشاّبرضی الدّ»در این پژوهش ضمن معرّفیا 

های باقیماندده از آن پرداختده شدده    های سبکی، ادبی و تاریخی این رساله و معرّفی نسخهبه بیان ویژگی« عرایس الاقلام

 است و در نهایت جایگاه آن در میان آثار هم تراز بررسی شده است.

 

 نفایس الکلام و عرایس الاقلاممعرّفی مؤلّف رسالۀ  -3

 دربارۀ نویسنده و آثارش -3-1

: 4634)افشدار و داندش پدژوه،   « رضی الدّین احمد بن مومدود بدن احمدد سدمرقندی    »نام او در فهرست کتابخانۀ موک، 

رضی الدّین احمد بن مومدّ )مومود( بن احمد »( و در فهرست دانش پژوه، 7/4333: 4333؛ نک. حاجی خویفه، 4/272

: 4623اند)اوحددی بویدانی،   (  کر شده است. او را نیشابوری یدا کاشدانی هدم خواندده    56: 4656)دانش پژوه،« سمرقندی

روزگار و ارادتمند سدیف الددّین بداخرزی و مدداّا خواجده      اند که هم(. نوشته273: 4634؛ افشار و دانش پژوه: 6/4437
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؛ افشدار و  3/735: 4466؛ آقدا بدزرت تهراندی،     242: 4624نی، صاحب دیوان و شاه غیاث الدّین بوده است)والۀ داغسدتا 

(. گویند از اجداد وی کسی هیزم فرو  بوده است و عوّت لقب خشاّب دربارۀ او همدین اسدت   273: 4634دانش پژوه: 

را ها که بخشی :  یل رضی الدّین خشّاب(. در بسیاری از کتب و تذکره4626و دهخدا،  6/4437: 4623)اوحدی بویانی، 

« نفدایس الکدلام و عدرایس الاقدلام    »اند، وی را با همین نام توان یافت امّا در هیچ یک به ایدن اثدرا او  به او اختصاص داده

 اشاره نشده است.

نویسندۀ نفایس الکلام بی شک از پیروان مذهب حنفی است. البتّه در آن روزگدار در سدمرقند و بخدارا و ندواحی آن     

کردندد و قراخانیدان بدا آنهدا بده مسدالمت       دوری از مرکدز خلافدت، بدا آرامدش زنددگی مدی       سامان، شیعیان نیز به دلیل

(. امّا شواهدی مانند القاب به کار رفته در این رساله برای امام ابوحنیفه، مهر تأییدی بر این گفتار 2: 4625بودند)غفرانی، 

عت، ابوحنیفه النّعمان بن ثابت الکدوفی و اصدواب   بر مذهب امام معظّم و مقتدای مقدّم، سراج امّت، منهاج شری»... است.

آل برهان پیشوایان مذهب حنفی بودند که مدذهب عامدۀ   »( به ویژه که 446نسخۀ موک:«)-رضوان الله عویهم اجمعین-او 

 (.  27:  4634فروزانی،«)آمدمردم ماوراءالنّهر به حساب می

عرو  بوده و علاوه بر کتاب نفایس الکلام و عدرایس  وی از بولا و صاحب نامان عصر خود و به خشاّب نیشابوری م

 الاقلام، صاحب دیوان اشعاری مشتمل بر هزار بیت بوده که متأسّفانه از آن تنها یک قصدیدۀ دوبرگدی بداقی ماندده اسدت     

فعدت  افیل الشّعرا رضی الدّین الخشاّب، شاعری ر»نویسد: (. تذکرۀ هفت اقویم دربارۀ او می5/456: 4623)نک. درایتی، 

رازی، «)نصاب بوده به عوم، معمارا مبانیا معانی و به فطنت، آیۀ لطف یزدانی، و اشعار  جموده مقبدول و مطبدوع اسدت    

4622 :7/4642-4643  .) 

چمنی از رشوات فیض شاداب، عمّانا »سخن اوحدی بویانی دربارۀ او، مهر تأییدی بر جزالت و صلابت کلام اوست: 

پدرور دلبدرانا خوشداب، رضدی الددّین خشّداب، از       پرآب، معدن جواهری چون لعل جان لآلی چون چشم گهربار یتیمانا

فیلای مقرّرا مشهرّا معرو ِ مذکور است و احوالش بر صفایح السنه و افواه مسطور. گویند از آبای ایشدان، کسدی هیدزم    

نشان دهند و به غایت کامدل عدالم،   فروشی کرده بوده، بدین لقب عَوَم شده و او را نیز نیشابوری دانند وبعیی از کاشان 

دانای توانا شمرند. چه در زمان خود در جمی  عووم، منفدرد بدوده و در اکثدر صدفات و اسدم و اصدل بده رضدی الددّین          

نیشابوریا ]مشهور[، مشترک. لهذا بعیی وی را با او اشتباه نموده، هر دو را یکی دانند و غالباً خطاست. از رضدی الددّین   

گوید و با کمال اسماعیل معاصدر بدوده   به هزار بیت به نظر قایل رسیده. وی به رو  خاقانی سخن می خشاّب نیز قریب

و تتبّ  طرز ایشان نیکو نموده. شعر  اکثر در مدا شاه غیاث الدّین ]است[ و سخنانش همه یکدست و مرصّ ، خدو   

ز جمودۀ جدواهر زواهدر درج فکدرت     لفظ و پدر معندی] اسدت. شداعری[ مدنقحّ کامدل، بونددگویا قدادر بیدان اسدت و ا          

کند. بعیی نیز تک بیتیا لطیفِ مشهوری را به او ( و قریب صد بیت از او نقل می6/4437: 4623اوحدی بویانی، «)اوست

 دهند:نسبت می

 چو رسی به کوه سینا ارنی مگوو و بگو ر  
 

 که نیرزد این تمنّا بوه وووال لون ترانوی     
 

 (9/292: 1143زرگ تهرانی، ؛ آقا ب 313: 1331والۀ داغستانی، )

که او هم از مشاهیر و شعرای کاشان بوده دو بیدت از رضدی الددّین    « سیدّ شریف»صاحب سفینۀ خوشگو  یل معرفی

ایدن دو  »احمد خشاّب آورده است و آن را به اشتباه به سیدّ شریف نسبت داده است. مصوّح این سفینه توضیح داده کده 
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ام و یقدین  م سیدّ شریف نوشته، حقیر درّی در قصیدۀ رضی الدّین کساب کاشدانی دیدده  شعر را که فقیر خوشگو نیز به نا

 که خوشگو سهو کرده

 1قبّوووه هوووا از عکوووس  مشووویر یووولان

 کوتوووال قلووۀ افوولا  یعنووی آفتووال    

 

 بر زمین ریزد چو از نور تجلّوی کوهسوار   

 «از گشوواد تیوور بربنوودد گوو رهای ح ووار

 (2/23: 1339)خو گو،                             
 

 یل توضیح دربدارۀ رضدی    -همانطور که پیشتر آمد-این ابیات« عرفات العاشقین»این مطوب صویح است و در کتاب 

(. تنهدا اشدتباه   4643-7/4642: 4622و امین احمد رازی، 4437-6/4433: 4623الدّین خشاّب آمده است)اوحدی بویانی، 

و در  کدر  « کساب» -چنانکه آمد -ه در متن نسخۀ اساس است ک -خشاّب-مصوّح موترم در خواندن لقب رضی الدّین

 نوشته است.« حساب»اختلا  نسخ در پاورقی 

ها، رضی الدّین نیشابوری و رضی الدیّن خشاّل نویسندۀ نفایس الکلام و عورایس  در برخی کتب و ت کره -3-2

انش قریب چهار هزار بیدت معدرو    دیو»نویسد:صاحب عرفات العاشقین  یل رضی نیشابوری می اند.الاقلام خلط  ده

و مشهور است و رسالۀ اخلاق رضی به نظر مخوص رسید و از مصنّفات اوست و در مدا طملاج خان غدزل و قصداید   

(. تقی الدّین مومدّ برای رف  632: 4623اوحدی بویانی، «)غراّ گفته. بعیی رضی الدّین خشاّب را به وی اشتباه کرده اند

طرزشان به یک رو  نیسدت و ممددوا ایشدان مختودف اسدت و      » کند: این دو را چنین بیان میاین شبهه، تفاوت سال 

اوحدی بویانی، «) اشعارشان جدا. از جموه دیوان رضی الدّین چنانچه گفته شد سه هزار و کسری متعار  است و مشهور

والدۀ  «)اولّ به عرصه آمده اسدت ها بعد از رضی الدّین وی مدّت»( همچنین 325-323: 4663و نک. هدایت، 632: 4623

: 4466؛ تهراندی،   7/323: 4663(. )برای مشاهدۀ مواردی از این خوط تاریخی نک. بیگدلی شاموو، 242: 4624داغستانی، 

 (.  623: 4646؛ خیّامپور، 7/3/626

 نام این اثر و مولّفش در برخی آثار مهم قرون هفتم به بعد آمده که نشانگر اهمیّت آن است. -3-3

شمس منشی در مقدمّۀ دستور الکاتب، از رضی الدّین خشاّب در کنار رشید الدّین وطواط و بهاء الدّین بلدادی و نور 

این یادکرد بده گونده ای   »( و 2و3: 4334الدّین منشی نام برده است و آنها را از  استادان انشا دانسته)هندوشاه نخجوانی، 

و  74: 4636بشدری،  «)او دیگر مورد استفادۀ ابنای روزگار، نبدوده اسدت   دهد سبک و شیوۀ نویسندگیاست که نشان می

از سوی شمس منشی با ملاحظۀ رسالۀ نفایس الکدلام و عدرایس   « استاد»(. احتمالاً نسبت لقب 24: 4626زیدری نسوی، 

 الاقلاما خشاّب است.

در قرن نهم است که تاکنون چاپ نشده است و  یراهد فّموم یاجح نبنیعمای از معارج النّبوه و مدارج الفتوّه رساله

نسخ خطّی و چاپ سنگی از آن در دسترس است. فراهی از نفایس الکلام بده عندوان کتدابی کده پدیش از تدألیف، آن را       

 نموده، یاد کرده است.  مطالعه می

رات و د هجسم ورۀقصدر م نتفگ ثدیه حو ب ودممن ویبن ثادیر و احیدر س الس یدود سگوید در حیم دهنسوین

و  لامکال سایفن ": ونچ مترداخپ هنیزم نز درییا نهابتک راغف ته وقردمم بر  کص تان وقتا دوسر بیو س ثدیاب حدر ب ثوب

 انزرگاز ب یزرگب هکا آنر، تتد دفنر چب لمتشم "درّررالوب"ر سیفو ت "نظیواعال هروض" هب یمّسم نیعو ارب "لامالاق سرائع

اد. تاف ولبقم ملوق ردمک نینچ ونچ نم مویگ سوجه مرا ب هّدیموم رتیح رهید سنچ یسالجدر م هک تداش ر آنرا بم انزم

 (2: )فراهی، بی تا در آوردم تابته کب هماتخ کو ی نار رکهو چ هدمّقم کآن را در ی دمش ر آنذا بل
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رضی الدّین در مقدمّه ای که بر نفایس نوشته بعد از ستایش پروردگار با کومات و عباراتی فاخر به نعدت پیدامبر)ص(   

سرچشمه گرفته است. نعت پیامبر )ص( در بخدش امثوده از ایدن     -مذهب حنفی ˚ه البّته از مذهب اعتقادی او پرداخته ک

 خورد. کتاب نیز فراوان به چشم می

ام مرحدوم پرتدو   از مناب  امروزی نیز نعمت الله  کایی بییایی در مقاله ای در باب کنگرۀ کاشان نوشته است: برادرزاده

مطوبدی در بداب پددر تقدی بهدار بدر       که در باب سخنوران کاشان اسدت؛ بده   «کاشانۀ دانش»کتاب بییایی در زمان تألیف

خورد که همان کاشانیا موک الشّعراست. در این باب نگران بی اطّلاعی مردم، از کاشانی الاصل بودن تقی بهار شده و می

گفتۀ نویسنده هد  پرتو بییدایی آگداهی از نظدر     کند. بهبا ارسال نامه ای منظوم به موک الشّعرا نگرانی خود را ابراز می

بهار است برای اینکه آیا نام او را در کتاب خود که منسوب به کاشانیان است بنویسد یا اینکه ایشدان چدون در خراسدان    

 (.4634: 4654نشو و نما یافته مایل به  کر نام خود در تذکره های خراسانی است) کایی بییایی، 

عا مورد اعتراضش، مثالی از رضی الدّین خشاّب آورده که در فهم اهمیتّ ایدن نویسدنده، کمدک    وی برای تبیین موضو

 رسان است.

 برد از مون خبور بودان اسوتاد    هلا که می»

 رضوی الودیّن  مگر نوه غفلوت کا وانیان    

 کنون که دست به دامان حضرت تو رسود 

 

 کنوود بووه وهووان ادل وهانبووانیکووه مووی 

 ین یب خلق نشوابور کورد و خوود دانو    

 «چوورا دهوویم ز کووف دامنووت بووه آسووانی

 (1402: 1321)ذکایی بیضایی،                  

بنا به مندرجات تذکرۀ مجم  الفصوا، رضی الدّین خشّاب کاشی بدود و  »نویسد: می« رضی الدّین»نویسندۀ مقاله،  یلا 

 (.4634: 4654ایی، ) کایی بیی« چون نیشابور هم رضی الدّین نام شاعری داشته، این اشتباه ر  داده است

 

 معرّفی مخت ر سلسلۀ آل برهان و ارتباط مؤلّف با آن -1

 احوال کوّی این سوسوه و نام پیشوایان فقیه و فاضل آن در برخی از مناب   کر شده است. به عنوان نمونه:

رو م]است[ از ایدن 46و  47ق/2و  3مازه، خاندانی روحانی و سیاسی در ماوراءالنّهر و بخارا در سده آل برهان، یا بنی»

اندد.  داشدته « الموّدۀ والددّین  برهدان »یدا  « الددین برهان»اند که نزدیک به همه پیشوایانشان عنوان خوانده« آل برهان»اینان را 

اند. اینان، هم ریاست دینی منطقدۀ خدود را داشدتند و هدم بده      مازه گرفتهرا از نیای بزرت خود عُمرَبن« بنی مازه»شهرت 

ثروت و مکنت فراوان، از ریاست دنیوی برخوردار بودند. آل برهان از مدرو برخاسدته بودندد ولدی از ندژاد       عوّت داشتن

های شناخته شدۀ آل برهان، رساندند. شخصیتالخطاّب میهای مهاجر بودند و نسبت خود را به خویفۀ دوم عمربنعرب

ثریّت و قدرت قابل تدوجهی بودندد، بدا امدارت سیاسدی      امامت مسومانان حنفی مذهب ماوراءالنّهر را که در آن سامان اک

بدر  « صددر »شدد، ولدی عندوان    یاد می« سوطان»و گاه « امام»بخارا توأماً داشتند و بدین لواظ بود که از اینان گاه با عنوان 

آل خدوریم.  برمدی « صددر شدریعت  »و « صدر جهدان » دیگر عناوین ایشان غوبه داشت. گاه نیز در بخارا به عناوینی چون

های صفاّری و اسماعیوی در بخارا، به منصدب صددارت رسدیدند.    برهان به دنبال چند سوسوه از صدور وابسته به خاندان

ترین اند. دلیل این اطلاق ظاهراً این است که برجستهنویسندگان به همۀ افراد برهان، جز عبدالعزیز اولّ، عنوان شهید داده

ماری بسیار از افراد آن بدست قراخانان و قراختاییان کشته شدند. گرچه اطّلاعداتی  الدّین عمر و شچهرۀ آل برهان، حسام

توان چهرۀ روشنی از همۀ اعیای آن به دسدت  های تاریخی و ادبی آمده است اما نمیاز برهانیان حنفی بخارا در گزار 
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اندد،  رهان، که بیش و کم شناخته شدده های مشهور آل بچهرهاز[داد یا سوسوه نسب قابل اعتمادی برای ایشان تهیه کرد. ]

مازۀ بخاری، فقیه و عالم. او نخستین فدرد شدناخته شدده ایدن خانددان      عمر بن  الدّین، صدرکبیر، امام عبدالعزیز بنبرهان

و « ابوحنیفدۀ ثدانی  »است. عبدالعزیز مردی دانشمند، فقیه و مرج  دینی مردم بود. در فقه چنان تسوّطی داشدت کده او را   

م برای تومیل سیطرۀ خدویش بدر   4467ق/435موکشاه سوجوقی که در را، سنجربن« صدر»لقب دادند. لقب « العوومبور»

قراخانان به ماوراءالنّهر و بخارا آمده بود، به عبدالعزیز داد و او را به جای یکی از پیشدوایان مدذهبی صدفّاری بده عندوان      

 (.4/623: 4626)انوشه،  عقد عبدالعزیز درآورد حاکم بخارا برگماشت؛ وی همچنین، خواهر خود را به

اند، و آثار مآثر و اخبدار مفداخر ایشدان    فاخر زمین و زمان بوده »در تاریخ موّازاده در  کر سران این سوسوه آمده است:

ر در ارباع رب  مسکون نه چنان شای  و لایح است، که به تعریف این فقیر، حاجتمند بدود، از تعریدف احدوال ایشدان بود     

 اند ملنى است.مویط که به جهت موتاجان طوبه عوم  خیره کرده

 عوووزوا فنوووادت بخوووارا مووون اموووامتهم

 اهوووووم العمووووواام الا ان بوووووابهم  

 

 عوووز الاموووارۀ مووون ابنوووا  سوووامان    

 «بوووال یلووووذ بوووه اربوووال تیجوووان  

 (12: 1339)معین الفقرا ،                    
 

توان به دیوان اندوری  شود که از آن میان میاشعاری یافت می -نی مازهعمر بن عبدالعزیز ب-در مدا سرکردۀ آل برهان

« از زبان اهل خراسان به خاقان سمرقند رکن الدّین قوج طملاج خدان پسدر خوانددۀ سدوطان سدنجر     » یل قصیده با عنوان

 اشاره کرد که با بیت

 پاد اه علما، صودروهان، خواووۀ  ور    
 

 مایۀ فخور و  ور ، قااودۀ فضوم و هنور      
 

 (4/764: 4634دهد) انوری،ه مدا صدر جهان گریز میزند و چند بیتی ادامه میب

 دارد با مطو   « در مدا برهان الدّین»سوزنی سمرقندی، قصیده ای به نام  

 دارم هوووای آنکووه پوور از درکوونم وهووان»

 

 تووا از ثنووای صوودر وهووان بوورکنم وهووان 

 (292-293: 1333)سوزنی سمرقندی،       

 است. مومد بن عمر بن عبدالعزیز بن مازه که نعت صدر جهان،

اشدعاری دارد   -فقیه حنفی و از پیشوایان ماوراءالنّهر -همچنین حسینی نسفی نیز در مدا صدر جهان مومدّ بن احمد

آل برهان علاوه بدر قددرت سیاسدی و مدذهبی کده در      »که در بخش ارجاعات مولّف به اشعار شاعران آورده شده است. 

ای کده اکثریّدت عالمدان    بخارا داشتند در زمینۀ عومی و ادبی و ادب پروری نیز دستی توانا داشتند. به گونده ماوراءالنّهر و 

این خاندان علاوه بر تخصّص های ویژه در زمینۀ دینی و مذهبی، در ادبیات و به ویژه در ادبیات فارسی دست داشتند و 

ن فرمانروایی این خاندان به دلیل توجّه خاص آنان بده عودم و ادب   سرودند. در دوراای از آنان نیز به فارسی شعر میعدّه

م عالمدان و فقیهدان و    47-46ق/  2و  3ماوراءالنّهر و بخارا مرکز نشر عووم رایج آن روزگدار شدد. از ایدن رو دو سددۀ     

 (.427: 4636راهپیما سروستانی، «)ادیبانی بس نامور در این سامان پرورده شدند

 -آثار و تألیفاتی دارند که در برخی مناب  تاریخی به آن اشاره شده است. برای مثال: صدر جهدان  سران آل برهان خود

المبسدوط  »را تصنیف کرده و « الفتاوی الصّلری و الفتاوی الکبری و الجام  الصّلیر المطولّ»عمر بن عبدالعزیز  بنی مازه، 

از سدران آل   -و برهان الدّین مومدود بدن مومّدد   «  4/454: نگ؛ ابن قطووبلا، بی تا»از نوشته های اوست.« فی الخوقیات

.  خیرۀالفتداوی  7. مودیط برهدانی، در فقده؛    4معرو   بود و « دریای متلاطم دانش»به دلیل مقام بالای عومی به ˚برهان 
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. 5فتاوی؛ . تتمدۀال 4. التجریدد؛  6الددین عمدر و خدود وی؛    ای است از فتاوای حسدام مشهور به الذخیرۀالبرهانیۀ، مجموعه

از آثددار  . الطریقۀالبرهانیدده46. الواقعددات؛ 3. الفتدداوی؛ 2القیددا؛ . شددرا ادب2الزیددادات؛ . شددرا3الصددلیر؛ الجددام شددرا

 (672و  23-7/36: 4247؛ حاجی خویفه، 442: 4672اوست.)نک. نظامی عروضی، 

صدر نشین مسدند انشدا شدده    « هانافتخار ج»ق به فرمان  346رضی الدّین به شهادت متن رسالۀ مورد بوث، در سال 

(. وی از ارادتمندان این خاندان، متّصف به افیل الشّعرا و بده ندوعی دسدت پدروردۀ     3است)رضی الدّین خشاّب، بی تا: 

این خاندان ادب پرور است. ارادت و تربیت یافتگی او در مذهب حنفی و برهانی را در بخش مقدمّه و امثوه به سدهولت  

رسد که تربیت در مویدر بزرگدان ایدن خانددان از احمدد سدمرقندی نویسدنده ای        اضح به نظر میتوان درک کرد. ومی

سزد که دبیر چنین سوسوۀ فرهیخته ای درخور ادب و کمال آن خاندان باشدد. نگداهی بده شدیوۀ     شایسته ساخته باشد. می

هر کده  »گفتار است. به قول خود او سند این  -همچنان که بعد از این خواهد آمد ˚نویسندگی خشاّب در نفایس الکلام 

 (.76رضی الدّین خشاّب، بی تا : «)شاگردی کند استاد گردد عاقبت

 

 معرّفی محتوایی رسالۀ نفایس الکلام و عرایس الاقلام -2

« رضی الدّین احمد بن مومود بن احمدد سدمرقندی  »ای از منشآت و تراوشات قومی گردآوری شدۀ این رساله، مجموعه

های فیلای حوزه و عصر خدویش را در آن تبویدب و   هایی از مفاوضات کتبی و نمونه نامهوع است. او نمونهبه نثر مصن

ق، در حالی کده صددر نشدین مسدند انشدا       346وی کتاب نفایس الکلام و عرایس الاقلام را در سال  تدوین کرده است.

 بوده، تألیف کرده است.

ای، ه شده است. قبل از ورود به متن اصوی، رضی الدّین خشاّب مقدمّده این کتاب در دو بخشا مفاوضات و امثوه نوشت

در »حاوی آیات و روایات و اشعار عربی و فارسی، به زبانی فصیح و منشیانه نوشته و بده بیدان فصدیح مصدوحّ المعجدم     

اى از قدرآن واگدذار   آیهاى ترتیب داده شده که بیان قسمتى از معناى نثر به گونهبعیى از عبارات این کتاب رشته کلام به

شدمس قدیس رازی،   «)شدود شده و آیه طورى در عبارت بکار رفته که اگر آن را از متن برداریم؛ معنى ناقص و ناتمام مى

جهدت  « آل برهدان » برای گردآوری نامه ها و فرامین« افتخار جهان»(و در آن عوّت تألیف کتاب را درخواست 43: 4646

آن به دست ابنای زمانه، بیان کرده است. در این  مقدمّه که با تومدیّده و یدادکرد رسدول    جووگیری از پراکندگی و زوال 

و احراز منصب صددر دیدوان انشدا در همدان سدال       ˚ق  346سال  ˚اکرم)ص( شروع می شود، خشاّب، به زمان تألیف 

 اشاره می کند.

های صدور آل برهدان و نامده   مل فرماندهد؛ شابخش اولّ که بیش از دو سوم  نسخه را تشکیل می مفاوضات: -2-1

هدای منشدآت گونده    برای دسدته بنددی ایدن نامده    « مفاوضات»هایی به صاحب نامان همعصر است. رضی الدّین از کومۀ 

 استفاده کرده است.  

... های معنایی، نثر منشآت اخوانی از لواظ ویژگی»دانست. « های اخوانینامه»توان از های این بخش را میاغوب نامه

گردد. به خصوص رکن شرا اشتیاق در اخوانیات کده دارای  های شعر منثور موسوب میدر بیشتر موارد از بهترین نمونه

 (46: 4622مردانی، «)میامین شعری است

توان به: نامه به سیف الدّین باخرزی، امیربهاءالدّین، به دوستی در بخدارا و  از نمونۀ این اخوانیات در نفایس الکلام می

 به جمعی از دوستان در کیش اشاره کرد.
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اند. اسامی صدر جهدان و افتخدار   اند و مذهب حنفی داشتههای کهن و اصیل بخارا بودهاین افراد نیز عموماً از دودمان

جهان برادر او، سیف الدّین باخرزی و پسر  جلال الدّین، صدر الدین تاج الشّریعه، بهاء الددّین مرغیندانی، ناصدرالدّین    

 امزاده، حبش عمید و غیره، در میان نامه ها دیده می شود.ام

رسدد،  گردد کده بده نظدر مدی    حنفی اشاره میهای آیینی مرسوم در مذهب در این بخش، به مناشیر و فرمان امثله: -2-2

در بداب   هدایی ای داشته است. در میان این بخش، به فرمدان نمونۀ احکام و مناشیری که برای روزگار نویسنده قالب ویژه

 .احراز منصب قاضی القیاتی و چگونگی وقف و شرایط آن اشاره شده است

 

 سبک نگارش نفایس الکلام و عرایس الاقلام -0

]در[ » الدّین در نفایس الکلام به شیوۀ نویسندگان چیره دست قرن هفتم قودم میزندد و کلامدی نسدبتاً متکوّدف دارد.     رضی

به بعد، به خوبی پیداست که الفاظ و ترکیبدات و معدانی وصدفی، رو  سداده و     نثرهای فنّی متکوّف از قرن ششم قمری 

بدرد، ادامده   ک فنّدی ... پدیش مدی   موجز دوره های قبل را رها ساخته و راه خود را در مسیر تکاموی که آن را به سوی سب

وضدوا بدا سدبکی     رسد که در آن نثدر بده  دهد. به خصوص در آن قسمت که رشتۀ کلام به بیان توصیفات شعری میمی

رسد که وصف ( و این سیر توولّ در اواخر قرن هفتم ق به پایه ای می757: 4633)خطیبی،« شودتر انشا میزیباتر و فنّی

نثدر در پدذیر  و بده کدارگیری     »گذرد. زیرا کهشود و گاه از آن نیز در میترین نظایر خود در شعر برابر میدر نثر با فنّی

سازی در نثر به غایدت تکوّدف رسدید و رواجدی     پردازی و عبارتبر شعر پیشی گرفت و للتمختصاّت لفظی و صنعتی 

 (.  463-446: 4633خطیبی،«) تمام یافت و آن را از رو  طبیعی خود در بیان معنا دور و منور  ساخت

آن از این لوداظ   شود. مقدمّۀاین کتاب از متون نثر فنّی قرن هفتم و مجموعه ای گرانبها از صنای  شعری موسوب می

 در اوج تفاخر، و نماد تسوّط نویسنده بر نظم و نثر فارسی و تازی است.

این ضعیف در بوار زخّار انواع فیایل دینی و دیار قِفار اصنا  عووم شرعی » نویسد: رضی الدّین خود در مقدمّه می

ر موامد  ات و خار گوزار مواسدن  چندان سباحت و سیاحت نموده است که نظم و نثر پارسی در نسبت آن خال رخسا

 صفات اوست.

 بنده را رنجی است در هر فن که  عر پارسی

 

 «چشم زخم آن چو خار گلستانی آمده سوت  

 (.2)رضی الدیّن خشّال، بی تا :              
 

ن اشدعارا  همچنین استفادۀ فراوان از تراکیب عربی و آیات قرآن و احادیث و اشعار عربی از شاعران مختوف و همچندی 

 خودِ مؤلّف، نمایانگر تسوّط او بر زبان عربی است.  

ای به زبان عربی و اشعاری به فارسی باقیمانده)همچنین نک. لرضی الدّین همان طور که گفته شد از این شاعر قصیده

ان راهنمدا بدوده   ( که بالطّب  افیل الشّعرای آل برهان را در راه انتخاب اشعار، از خود و دیگدر 623-626: 4644خشاّب، 

 است.

متن زیر که از مقدمّۀ کتاب او انتخاب شده در پوششی از لفاظّی و عبارت پردازی های شداعرانه قدرار دارد و حداوی    

 چندین آرایۀ ادبی و اشتمال همه جانبه بر سبک فنّی قرن هفتم است.  

قوۀ اشجار گفتار جدز نسدیم صدبای    اگر چه فاتوه الکتاب خطاب، جز الومد حمد حیرت ربوبیّت نتواند بُوَد و لا» 

ثنای بارگاه صمدیّت صورت نبندد و سر دفتر فهرست کتابخانۀ نطق جز حصر نعمای نامتناهی الهی زیبدا نیایدد و طویعدۀ    
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تباشیر صبح، تقریر جز پرتو انوار  کر آلای رباّنی سزاوار نباشد اماّ چون صدمت زخم لا توُصوها عقده بدر زبدان بودبلان    

افکنده است که نوای طوطی شکرخای اَنا اَفصحَُ العرب و العجم که در پیش آیینۀ وَ عوّمَدک مدا لدم تَکُدن     فصاحت چنان 

سرای شده بود و صوت عندلیب خو  نلمت اوتیت جوام  الکَوِم که در ریاضا قدسا فسدباّح بومددِ ربّدک،    تَعوَم سخن

غصان عِندَ سَددرَۀَ المُنتَهدی، برتدرنّم لا اُحصدی ثَنداءک عویدکَ       زد از آشیان و هو باالافقا الاعوی بر ادستان تسبیح تقدیس می

نمود با سدابقۀ فرمدان اَثدن    مقصور بود و سوار میدان بلاغت که در فیای صورای حَوَبات یا ایُّهَا الرّسولُ بوَِّغ، جولان می

نعت جلال صمدیّت ظر  صدوت  سزد که عَوی از سر حدّ منزل عجز اَنتَ کما اَثنَیتَ عوی نَفسِک در نگذشت؛ یعنی نمی

 (3-46رضی الدّین خشاّب، بی تا : «)و حر  بشر شود و هودج وصف کبریای احدیّت در عمارت عبارت خوق گنجد

شود. گویی رضی الدّین به فراخور زمان خدود تداب    البتّه نشانه هایی از نثر ساده و مرسل نیز در انشای مؤلّف دیده می

 رسد.های میانی قرن هفتم شروع شده و در قرون بعد به اوج میم از سالنفو  ساده نویسی است که کم ک

 

 برخی ویژگی های ادبی نفایس الکلام   -2

 تشبیه -2-1

 (.47سیلاب انقلاب زمان و تندباد فساد حدثان و نکبای نکبات دوران را، استیصال آن در حیزّ توان و امکان نیاید )

روزۀ آسدمان بدال مندوّر ضیاگسدتر     ر در قفس آبگون گدردون و آشدیان پید   طاووس آتشین پر و سیمرغ زرّین بال سو

 (.46-44بندد)گشاید و طاق مقوسّ و رواق مقرنس آفاق را از حوّۀ نور، کوّه میمی

 وناس -2-2

 (.44)نوالو متکای عوم و  فیل و افیالو ...  جلالدر صدر عزّ و  قبوۀ اقبالو هر یک از خیار صنادید آن 

 ز آیات و روایاتاقتباس ا -2-3

امّا چون با آنکه ... داروخانۀ و شِفاءٌ لِما فِی الصُّدور، عقاقیر برّ و بور بیان را جام  است که وَ لا رطَبٍ وَ لا یداباسٍ الّدا   

قوُنا مِثلَ هدذا،  داری لَو نَشاءُ لَفی کِتابٍ مُبینٍ، راه نشینان سر بازارچۀ لَئِن اِجتَمَعتَ الجانُّ وَ الانِسُ،  دست تشدّق از هنگامه

 (.77-76باز نداشتند)

 های  اعران فارسی زبانتلمیح به سروده -2-1

   فردوسی -2-1-1

 امّا چون با آنکه ... داروخانۀ و شِفاءٌ لِما فِی الصُّدور، عقاقیر برّ و بور بیان را جام  است که...

 انوودسووخن هرچووه گووویم همووه گفتووه  
 

 انووودبووور بوووا  دانوووش هموووه رفتوووه  
 

 (22() رضی الدیّن خشّال، بی تا : 2/1: 1393،)فردوسی

 عراقی -2-1-2

هم باید که پرتو نور تجوّی از کنگرۀ مقاصر جبروت به منظرۀ مناظر ایشان درتابدد تدا موجدب مزیدد توسّدر گدردد و       

 حسرت بر حسرت بیفزاید.

 گفوت بوه نواز   بردا ت نقال از رخ و می
 

 مووانی بووازبوواری بنگوور کووه از  کووه مووی 
 

 (112( )رضی الدّین خشّال، بی تا : 312: 1322)عراقی،
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 حسینی نسفی  -2-1-3

و قوم دُربار و خامۀ گوهرا نثار ایشان دررف  بیان شریعت و قم  بنیان بدعت، آن اثرها نموده است کده شمشدیر آبددار    

بدود بدا صددق    مووک کامکار دو اسپه در گرد آن نرسیده است و در عهد میمون ایشان که موسم خیدر و میقدات برکدات    

 لهجت  

 نووووو  قلووووم کمینووووه  وووواگردانت
 

 فرموووان ده تیوووا  وووهریاران وهوووان   
 

 (11( )رضی الدیّن خشّال، بی تا : 123: 1301)عوفی،                      

 تمثّم به ا عار عربی -2-2

ف صدیرفی و آثدار   های سرایندگانی چون بوتری، متنبّی، ابوالعلای معرّی،ابن زیددون، عبددالوّطی  رضی الدّین به دیوان

 هایی از آن:یاقوت حموی بیش از دیگران نظر داشته است و یک نمونه از دیوان منسوب به امیرالمؤمنین)ع(. نمونه

 منسول به امیرالمؤمنین علی) (  -2-2-1

بر سر دوراهۀ ( 664: 4444...و هم در قدم اولّ بار اضطرار به دست العجَزُ عَن دَرکَ الِادراکَ ادراک )امیرالمؤمنین)ع(، 

 (46حیرت به منزل بیچارگی فرو گرفته شود. )رضی الدّین خشاّب، بی تا : 

 متنبّی  -2-2-2

بوکه صیت کمال آن معالی همم و آوازۀ جلال آن موالی نعم طرََفِی الشَّرقا و اللرَب رسدیده اسدت و حاشِدیَتَی البدرِّ و     

 البوَر گرفته  

 فسََوووارَ ب وووهلا مَووون لا یسَووویر  م شووومرا   
 

 و غَنووویه بوووهلا مووون لا ی رندوووی م رَووور دا    
 

 (12() رضی الدیّن خشّال، بی تا : 132-1: 1331)متنبیّ،                                            

 استفاده از ضرل المثم -2-0

نمدوده و زمانده   معندی  و در عهد مبارک و ایاّم میمون او جریدۀ مکارم حاتم طی شده و  کر معن زایده چون الف زایدده بدی  

 (67در صفوۀ بذل و فیل و صویفۀ نوال آل برمک کشیده)رضی الدیّن خشاّب، بی تا : 3الماضی لا ی کر  خط نسیان

 طولانی بودن وملات -2-2

و صدای کوس حشمت و جلال آن کعبۀ آمال در ادوار گنبد دوّار چنان افتداده کده طندین اندین آن از کدوس روشدن       

ت مقِرعَۀ صور و بانگ شمامۀ فاَِ ا نقُدراَ فدی الندّاقوُر بیدرون نخواهدد رفت)رضدی الددّین        چشمان شب تاریک جز به صو

 (62خشاّب، بی تا : 

 آراییواج -2-3

 مثال : واج آرایی س

 (  47گستر بساتین یقین است)رضی الدّین خشاّب، بی تا : صنوبر سایه

 (45الدّین خشاّب، بی تا :  شر  و خوف صدق آن اصل صمیم و وارث بوقّ آن نسل کریم است)رضی 

 ترصیع و موازنه -2-9

که صدور جهان و مقتدایان زمدین و   -آثار مآثر و اخبار مفاخر اشرا  اسلا  خاندان معظّم و دودمان مکرمّ آل برهان 

موّدت و   اعدلای معدالم دیدن و   در   -اند جَعَل الله ثراهم اطیبَ مِن نسیم الاشجار و روایح الرّیاض غدبّ القطدار  زمان بوده
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طبقات دیدار  و در عقاید طبقۀ سکّان  شده استدر اصقاع و ارباع رب  مسکون، نه چنان شای   احیای مراسم شرع و سنّت

انکار آن در آینۀ تصوّر توان  44که صورت یافته استنه چنان رسو   اقطار شش جهت هفت اقویمو ضمایر قطّان  اسلام

که حجاب ظومت شبهت اضدائت و اشدراق آن را از    شده استگیر جهانو صبح سعادت آن ارباب سیادت نه چنان  دید

 (.44)رضی الدّین خشاّب، بی تا : کرد نظر اهل بصر موجوب تواند

نمدوده   سدیاحت و  سباحتاصنا  عووم شرعی چندان  دیار قِفارانواع فیایل دینی و  بوار زخّارخود این ضعیف در 

 (.75است)

 اغراق  اعرانه: -2-14

ش بر سفِّ اقدااا رااا وصالا آن منب ا زلال فصاحت و حصافت و مطو ا هلالا براعدت و لطافدت نده چندان     غوبات تعطّ

زند که به رضابا هویا آبا دهان فدرو  می است که به رشا  مواورۀ این و آن تسکین پذیرد و انس شوق نه چنان شعوه

 نشیند.

 هجران تو ای دوست نه آن هجران اسوت 

 

 ی درموان اسوت  کو را بوه وصوال دیگور    

 (13)رضی الدیّن خشّال، بی تا :              

 مراعات النّظیر و تناسب -2-11

طندین  چندان افتداده کده     گنبد دوّارحشمت و جلال آن کعبۀ آمال در ادوار  صدای کوسرسیده و  انجم مسام  انجمن

اِ ا نُقدراَ فدی  النّداقُور بیدرون     شدمامۀ// فَد   صور و بانگمِقرعَۀ  صوتجز به  روشن چشمان شب تاریک کوسآن از  انین

 ()زیرخط ها باهم و ایتالیک ها باهم(62نخواهد رفت)رضی الدّین خشاّب، بی تا : 

 (42مطرّز و مفرّز) -(43جمال جلال) -(26معقول و منقول) قرینه سازی با الفاظ و عبارات: -2-12

فیدل و   -(63زیب و زینت) -(76و موشّح)مقرّط  -(43طریف و تالد) استفاده از کلمات متضاد و متراد : -2-13

 (22-32موامد و مواسن) -(22-74-47افیال)

 اطنال و اسهال -2-11

اگرچه طرفه العینی باشد سوسوۀ عشق ازلی حرکت پذیرد و دست سعادت حوقۀ ارادت بر در دل کوبد و اگر اشدباا  »

اشند و در عقد مواصدوت  هدواداری کفائَدت شدرط     بُعد المشرقین اتفّاق افتد ارواا در عالم به حقیقت مستلرق مشاهده ب

بازی سوطان ممالدک دور یعندی   زاده بود، چه  رّۀ تهی دو نوخاسته که لا  عشقصوّت نیست عاشق نه همه شاه و موک

گیرد امّا مفتی عقل به اظهدار مُعاشدقت رخصدت ندهدد. چده صداحب       زند خرد بر او خرده نمیافروز میخورشید جهان

مرتبت کتمان هواداری را با درجۀ شهادت در کفۀ مساوات نهداده اسدت. کمدا     -فیل التوّایا و الصوّواتعویه ا -شریعت 

السّلام مَن عَشَقَ وَ عَفَّ وَ کَتمَ و ماتَ ماتَ شَهیداً و نیز باریافتگدان درگداه صدمدیّت داغ اختصداص بده مسدتور       قال عویه

 (.464-465رضی الدّین خشاّب، بی تا :«)لا یعرفُّهم غیریاند که اولیائی توتَ قبایی داشتن سرّ موالات یافته

 

 بدعت و بدایع نفایس در منشآت نویسی -3

« فرمدت »خشاّب در بخش مفاوضات، نامه ها را در قالب نمونه و در اصطلاا امدروز   نامه های نمونه مانند)فرم(: -3-1

سد متن این نامه ها از قبل نوشته شدده تدا در مواقد     رنوشته است. در برخی نامه ها کومۀ فلان نوشته شده که به نظر می
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نوشته شود. شاید این نخستین نمونۀ به دست آمده در تداریخ مراسدلات    "فلان"احتیاج اسم مخاطب مورد نظر به جای 

 هایی تواند بود.رسمی است و به این ترتیب متن نفایس منبعی کهن برای چنین پژوهش

 

در بخش امثوه گاه از حکایاتی بدرای تبیدین موضدوع بهدره      د تاریخی و روایی:نقم حکایت، داستان و  واه -3-2

 گرفته شده است.

 مثال:

اند که عجوزی عاجز بود امّ فدروه بندت عمدروا لکندیّده     ناقلان اخبار نبوی و راویان آثار مصطفوی چنین روایت کرده

فتاد از حیرت رسالت و صدر نبوّت به اعدزاز و  ای که مهبط وحی و مسقط امر و نهی بود گذر اوقتی او را بر در حجره

اهتزازی که نه حدّ او بود مخصوص شد و در اکرا]م[ و احترام او مباللتی عظیم رفت چون از آن حال سؤال کردند سدیدّ  

ی فرمود که انهّا کانت تأتینا فی زمن خدیجه و انّ احسن العهدد مدن الایمان)رضد    -عویه افیل التوّایا و الصوّوات  -عالم

 (43الدّین خشاّب، بی تا :

 استفادۀ فراوان از القال و افعال دعایی -3-3

یعنی صدر عالی مَولی الانعام و الاکرام سوطان العوما العالم شرقاً و غرباً صدرا صددورا العدالم وراثدهک و کسدباً اولُّ عَقددِ      

ۀ العتدرۀ البرهانیّده، مویدی السّدنّه و الفدرض، ناشدرُ       بدُُور العظِاما و واسطۀُ عقد صدور الکرام کهف العُصبۀ النّعمانیّده عُمدد  

لازال ولیّهُ مسروراً فی ظِلال  -الاحسان فی الارض، الکریمُ فی اصوه و سوفهِ التّمیمُ فی فیوهِ و شرفه، مولانا افتخار جهان

ر بداقی داراد و مخوصدان را   شماهای بیایزد تعالی مجوس رفی  را لازال رفیعاً سال -نعمته و عدوّه ماسوراً فی عقال نِقمته

 (464توفیق شکر مکارم و عواطف کرامت کناد بمنّه و طوله)رضی الدّین خشاّب، بی تا : 

 -42مناشدیر)  -(775 -433 -434 -64توقید )  -(426منصدب شدیخ الاسدلامی)   لرات و اصطلاحات دیوانی:  -3-1

 (43ء)انشا -و غیره( 433 -447 -76 -42دیوان) -(436 -73 -43امثوه) -(436

 

 اهمیّت تاریخی نفایس الکلام و عرایس الاقلام -9

ای از نفایس الکلام و عرایس الاقلام از متون دست نخورده و اصیوی است که در نوع خدود و بده شدهادت متدنش حوقده     

کده  های مهم بخارا در زمان خوارمشاهیان بدود  حوقه های مفقود تاریخ است. آل برهان همان طور که گفته شد از سوسوه

(. اگر 23: 4622راهپیما سروستانی، «)علاوه بر ریاست جلرافیایی فرارود، مدیریّت مذهبی فراگیری در این منطقه داشت»

( 26: 4623شدیری، «)یکی از عوّت های تکوین نثر فنّی، سروکار یافتن آن با موضوع سیاست بوده اسدت »اند کهاینکه گفته

اتمّ و اکمل آن، همین رساله است. همچنین این نثر نشان از معوومات وسی  مقرون به صوّت باشد، نمونۀ بیّن و مصداق 

 و جامعیّت نویسنده دارد.

نفایس الکلام، مجموعۀ منشآت، مفاوضات مکتوب و امثوۀ این سوسوه است که به قریندۀ مدتن، برخدی منشدآت آن از     

خاندان مانند افتخار جهان، تاج الشّریعه و  زمان صدر جهان است. همانطور که متن شامل مفاوضاتی از دیگران سران این

 دیگران است.

ها و امثوۀ این خاندان برای جودوگیری از  آوری نامهبرای جم « افتخار جهان»ادعّای رضی الدّین مبنی بر فرمان  -3-4

اشدارۀ رضدی    آوری نویسدنده اسدت و  تییی  و انهدام، احتمالاً نشانگر از میان رفتن بخشی از این مکتوبات قبل از جم 
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نشو و نمای آن شجرۀ طیّبه که سر جویبدار میدادین دیدن و صدنوبر     »الدّین در مقدمّۀ این کتاب، مؤیدّ این برداشت است:

است چه ثبات و نبات آن نهال مجد چندان مؤثّدل    اصلها ثابتٌ و فرع ها فی السّما گستر بساتین یقین است نمودار سایه

و تندباد فساد حدثان و نکبای نکبات دوران را استیصال آن در حیّدز تدوان و امکدان    افتاده است که سیلاب انقلاب زمان 

خیز آن سپهر معالی بر مقتیای و الشّمس اگرچه خورشید دولت  خفّت» ( یا  47-46رضی الدّین خشاّب، بی تا :«) نیاید

و للشّومس   ا به حکم متانت قاعددۀ  افتاده است امّگاه گاه در حییض کسو  صرو  دهر می تخطُّ فی البحَری و ترتَفع 

زود به اوج رفعت خود بازرفته است و صوایف لطایف و عواطف و عوار  ایشدان بدا تصدرّ      من بعدلا الررول  طلو  

رضدی الددّین   «) مرسدوم و مرقدوم اسدت    کما ضمن الوحی سولامها اقوام و تصرمّ اعوام بر صفوات ایّام و الواا اجرام، 

 (.45-43خشاّب، بی تا : 

و استوکام اساس آن بیت الشرّ  ... بدان مثابت است که به صدمت زلزال حوادث ایّام، کاهی به عمر از سدر دیدوار   »

 (47رضی الدّین خشاّب، بی تا :«)او نریخت

ق بده دسدتور   343به همراه برادر ودو فرزند  در سال  -مومدّ بن احمد-به شهادت برخی مناب  تاریخی صدر جهان

( طبیعی است کده از  236: 4633به دریا ریخته شدند)بارتولد،  -قدرت و نفو  این خاندان بیم داشت که از-ترکان خاتون

 آثار، دستنوشته ها و مفاوضاتِ مکتوب ایشان نیز آنچه در دسترس مخالفان بوده معدوم شده باشد.  

اضدح اسدت کده همدین     آوری بقایای مکتوبات این خاندان است. واست و مصدّق جم  -ق 346-تاریخ تألیف کتاب 

 شود.مقدار باقیمانده نیز، غنیمتی در راه شناخت این خاندان موسوب می

اسامی خاص مثل داد موکشاه، صدر الدّین تاج الشّریعه، افتخار جهدان، سدیف الددّین بداخرزی، جعفدر بوخدی،        -3-7

مثل ناصر الدّین امامزاده، جعفر بوخدی در  ناصرالدّین امامزاده و غیره در برخی از نامه ها یاد شده که بعیی از این اسامی 

تاریخ کمتر دیده شده اند و افرادی مثل سیف الدّین باخرزی و پسر  جلال الدّین از حرمت و جایگداهی برخوردارندد   

کند. نامۀ ارسال شدده بده سدیف    که ارتباط آنها با این خاندان به نوعی اعتبار و اقتدار سران مذهبی این سوسوه را تصدیق می

لدیّن باخرزی از معدود نامه های مبسوط در متن نفایس الکلام است که از این فقیه برای دیدار با سران و مردم مداوراءالنهّر  ا

 دعوت کرده و از متنی فاخر و عارفانه برخوردار است که سعی شده در شأن شیخ و شاعر باخرز پرداخته شود.  

ق حکایت دارد و تنها عوّامۀ قزوینی است که در حاشدیۀ   363سال اغوب متون تاریخی از انقراض آل برهان در  -3-6

(. این متن نیدز بدا توجّده بده تداریخ      4/663: 4634را برای انقراض آنها درج نموده است)عوفی،  264لباب الالباب تاریخ 

در مقدمّده بده   ق به عنوان تنفیذ صدارت دیوان انشا و نوشتن این مجموعه به دست خشاّب و البتّده ا عدان مؤلّدف     346

 صورت زیر

رسدد، از  و امروز حمداً الله تعالی که تسنیم نفخات ریاض عووم از ریاض شریعت به مشام خاص و عام اهل ایّام مدی »

اثر نسیم انوار و تفنّن ازهار شاخسار آن شجرۀ طیّبه است و حدایق و جناّت جنۀّ الدّنیا که به شدمیم لخوخدۀ عرّفهدا لهَُدم     

کان نسیمَها شر  براا از میامن روایح اخلاق عطرپا  شدکوفۀ آن دوحدۀ طداهره و فدوایح اعدراق       معطرّ و مطیّب است

زاکیۀ شعبۀ آن عترت نامیه و گوهر ثمین آن درج لطف و اختر منیر آن بدرج شدر  و خودف صددق آن اصدل صدمیم و       

 تا حداقل همین تاریخ است.( مؤیدّ برجا بودن آنها 3رضی الدّین خشاّب، بی تا : «)وارث بوقّ آن نسل کریم است
 

  های رسالۀ نفایس الکلام و عرایس الاقلامنسخه -14

و  "ایاصدوفیا "هدای  موجود است. دو نسخۀ دیگدر در کتابخانده    256ای در کتابخانۀ موک، به شمارۀ از این کتاب، نسخه
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(  کده  256/ 46: 4623؛ درایتی،  56: 4656شود.)نک. دانش پژوه، داری میکشور ترکیه، نگه "کتابخانۀ دانشگاه استانبول"

، در کتابخاندۀ ایدن   756و  472هدای  فدیوم  بدرداری شدده و بده شدماره    به همّت مجتبی مینوی برای دانشگاه تهران عکس

 های این سه نسخه عبارت است از: شود. ویژگیداری میدانشگاه نگه

هدای ظداهریا کاغدذ ترمدۀ     نسخ، بدا ویژگدی   ، به خط43× 6/3سطری و اندازۀ  42برت  473در نسخۀ ملک:  -14-1

 4634حنایی و جود رویۀ پارچۀ ملزی کاغذ، در دو بخش امثوه و مفاوضات نوشدته شدده اسدت )افشدار و داندش پدژوه،      

/ 46: 4623اندد)درایتی،  نوشدته  3(. مؤلفّان فهرست دنا و فهرست نسخ خطّی کتابخانۀ موک، تاریخ کتابت را سدۀ 4/272:

یا پیش از آن، کتابت شده باشد. اماّ ندام   2دهد که به احتمال زیاد، باید در حدود سدۀ د و قراین نشان می(. امّا شواه256

ها در این نسخه نسبت بده  امثوه و به خط نسخ است. عناوین نامه 77مفاوضه و  73کاتب نامعووم است. این نسخه شامل 

شدگی دارد. امّا اغوب روشن و خواناست. همدۀ ارجاعدات   تر است. در مواردی پاک شدگی و سیاه دو نسخۀ دیگر کامل

 مربوط به متن نفایس الکلام در مقاله، از این نسخه است.

سطر، وقف سوطان مومود خان شده اسدت. سدال کتابدت در     44برت در  473:  این نسخه با نسخۀ ایاصوفیا -14-2

(  یدل  524: 4636فتّش اوقا  حرمین )حسدینی،  ق  کر شده و مهر همین سوطان و شیخ احمدزاده م 224ترقیمۀ نسخه 

(. نکتۀ قابدل   56: 4656و دانش پژوه ، 4/732:  4642آن وجود دارد. نام کاتب این نسخه نیز نامعووم است ) دانش پژوه، 

نوشته شده است. نسخه به خط دیدوانی   "نفایس الکلام فی الترّسّل" کر این که در ابتدای نسخه، صفوۀ سوم، نام کتاب 

ست که در اکثر موارد سیاه شده و این تاریکیا سرتاسری، اوتار کومات و حرو  را گسسدته و خدوانش را پدر زحمدت     ا

 است. 42و 75ساخته است. تعداد مفاوضات و امثوه به ترتیب 

، میبوط است کده بده همّدت    4767در این کتابخانه به شمارۀ  نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه استانبول)انیورسیته(: -14-3

: 4642شدود) داندش پدژوه،    داری مدی نگده  756تبی مینوی پس از تصویربرداری در کتابخانۀ دانشگاه تهران به شدمارۀ  مج

های یاد شدده  (. در این نسخه نیز نام کاتب نیامده امّا ششن ضمن معرّفی نسخه با ویژگی56: 4656و دانش پژوه، 4/732

به پایان رسیده و کتاب الترّسّدل   236مومدّ ولوسی و عیسی، در سال این کتاب به خط »کند: در بالا، مطوبی را اضافه می

رسدد اسدتادی   (. خط این نسخه نسخ و بسدیار روشدن و زیباسدت. بده نظدر مدی      423: 4633ششن، «)خوانده شده است

ت. خوشنویس آن را نگاشته و فنون خوشنویسی را در آن به کار گرفته است. این نسخه به جز چند مورد فاقد عنوان اسد 

 از مفاوضات و امثوه است. 77و 66و شامل تعداد  

 ویژگی خاص نو تاری کاتبان در نسخ نفایس الاکلام و عرایس الاقلام -14-1

در مواردی نفو  رطوبت موجب سیاه شدگی و تخریب صفوات است. امدّا اغودب روشدن و    نسخۀ ملک:  -14-1-1

 خواناست.

 ان است.الف: علامات مربوط به گویشی خاص در آن فراو

 مثال

و حدقّ شدکر ایدن نعمدت      ناسوید(   ناسیت)نمینمیدر گو  هو  مخوصان فرو خواند که چرا قدر این موهبت 

کنید که پیکر جلال و قالدب اقبدال و جدوهر فیدل و افیدال و      و به چنین دولتی قناعت نمی گزارید(گزاریت)نمینمی

 (74عنصر براعت و کمال)رضی الدّین خشاّب، بی تا : 
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آید. ( احدرام آن  بیاعت مزجاه تو استطاعت)کاتب زیر این کومه نقطه گذاشته که از اشارات گویشی به حساب میاز 

 (65میقات نیاید.) رضی الدّین خشاّب، بی تا :

ب:  ابیات و مصاری  فارسی و عناوین نامه ها با شنگر  نگاشته شده است. در مواردی نیز اشدعار تدازی و آیدات بدا     

 ردیف است.تر از کومات همرشترنگ سیاه و د

 با شنگر  استفاده شده است.  « ه »ج: گاه برای مشخّص نمودن مصاری  فارسی و عربی از علامتی شبیه

 44 هکاهی به عمر از سر دیوار او نریخت ه مثال: زلزال حوادث ایّام 

 د: عناوین نامه ها به خط کوفی است.

 ر حاشیه افزوده است. برخی کومات تراشیده شده و اصلاا شده اند.ه: کاتب متن را تصویح نموده، مواردی را د

سیاه شدگی بیش از حد صفوات که نتیجۀ پخش جوهر است کومات را درهم و ناخواندا  نسخۀ ایاصوفیا:  -14-1-2

 نموده است.

از جمودۀ  « سرهک»به جای « ی»، و نگار  «مردم»به جای « مردوم»الف: مواردی از نوشتار گویشی در آن نمایان است. 

 این موارد است.

 ب: کل نسخه با جوهر سیاه نوشته شده و فاقد عنوان است.  

 د: حرو  کنار صفوه در اغوب صفوات پاک شده است.  

 تا زمان عکس برداری خط نسخه سالم مانده و روشن است.    نسخۀ دانشگاه استانبول: -14-1-3

شن گاه بی دلیل معربّ شدده اسدت کده یدادآور شدیوۀ اعدراب       الف: اغوب کومات اعراب گذاری شده اند. کوماتی رو

 گذاری عربی است.

، شدیوۀ اعدراب   «فرقدسدای »و فتوۀ س در « مصاقل»توان به فتوه روی ص در کومۀ ب: از اشارات گویشی کاتب می

 ، الف کوتاه زیر کومات مختوم به ی و غیره اشاره کرد.«سپُُردَه»به شکل « سپرده»گذاری کومۀ 

 د برای کومات مشدّد در اغوب کومات آمده است.ج: تشدی

برای جداسازی عبارات و جملات بهره برده است. این علامت بعد از ابیات و عبارات عربی و قبدل از  « ،»د: کاتب از 

 شود که بدی  است.ادامۀ متن با عبارات فارسی، دیده می

 ست. کومات و حرو  اضافه خط خورده اند.ها را اصلاا کرده اه: کاتب متن را بازخوانی کرده و افتادگی

 مشخّص شده اند.« شعر فارسی»یا « شعر پارسی»آمده و ابیات فارسی با « ع»ی: ابتدای مصاری  و ابیات عربی حر  

رسم الخط کاتبان نسخ نفایس الکلام، منطبق بر  یوۀ نو تاری  قرون هشتم و نهم، و پیرو الگوی زیور   -14-1-1

 است:

 شوند.ری به شیوۀ امروز رعایت نشده و اغوب کومات بدون نقطه یا با تعداد کمتر نقاط دیده میالف: نقطه گذا

 ب: ت بدون سرکش نگاشته شده است.

 نوشته اند. "ا"ج: آ را به صورت 

 د: ب به اغوب کومات چسبیده است. مانند بهم، بذکر و غیره.

 ایستادشود. مانند نه ه: جدایی ن از افعال در مواردی دیده می



 52/      معرفی متنی و موتوایی منشآت آل برهان 

 
 نتیجه  

هایی از ساده نویسی را در آن تدوان یافدت. ایدن اثدر تدا      نفایس الکلام و عرایس الاقلام نمودار نثر فنیّ قرن هفتم است که نمونه

امروز ملفول و مهجور مانده و حاوی اطلّاعاتی در باب سوسوۀ آل برهان است. مؤلفّ دستورالکاتب از رضی الدیّن خشاّب بده  

 را خوانده است.« نفایس الکلام و عرایس الاقلام»م برده و حسینی فراهی قبل از تألیف کتاب خود، نا« استاد»لفظ 

شدود. موتویدات   های ترکیه نگه داری میاز این اثر سه نسخۀ خّطی در دسترس است. که در کتابخانۀ موک و کتابخانه

و حموۀ ملول، از خطر انهددام و تیدیی  در امدان    این اثر که عوی رغم فرمان ترکان خاتون بر فروپاشی سوسوۀ آل برهان 

 ق گردآوری شده، چراغ راهی برای شناخت سوسوۀ آل برهان است.   346مانده و پس از آن در سال 

هدا  های خاص موتوایی این اثر است. کاتبان نسخهبا توجّه به زمان تألیف، از ویژگی« های نمونه مانندنامه»استفاده از 

اندد.  برای جداسازی مصاری  و غیره به نوشتار آن نیز نوعی بدداعت بخشدیده  « ه»، استفاده از «،»سازی بابا استفاده از جدا

 شناسدیت هدای گذشدته مانندد نمدی    هدای گویشدی منطقدۀ فدرارود در سدده     همچنین در نسخه های این اثر برخی ویژگی

 شناسید(، سپُُردَه)سپرده(، کسره به جای )ی( و غیره مشهود است.  )نمی

 

   
 صفحۀ اوّل نسخۀ ایاصوفیا    :3 کم           صفحۀ اوّل نسخۀ ملک:7شکل        صفحۀ اوّل نسخۀ اونیورسیته :4شکل

                                              

فیایل »ن البتّه پر واضح است، مقصود نشان دادن یک یا چند نامۀ افاضل نیست و گرنه مکاتیب فارسی غزّالی با عنوا -4

( و مکاتبدات بدرادر  احمدد بدا     4636و  4637یک سده بر این مقدمّ است)نک. غزّالی، « الانام من رسائل حجّه الاسلام

 عین القیات و همچنین منشآت خاقانی نیز مربوط به سدۀ ششم یعنی همین دوره است.  

نویسندۀ اثر، نگهداری دو نسخه از نسدخ ایدن   شاید دلیل مهجوریّت این رساله، نا آگاهی عموم از سوسوۀ آل برهان و  -7

هدا را  های ترکیه و نام بردن از افرادی مانند شمس الدّین جعفر بوخی و ناصرالدّین امامزاده است که نام آناثر در کتابخانه

اسدت  « نشیدستور الکاتبا شمس م»ها، مهمترین منبعی که از رضی الدّین نام بردهدر مناب  کمتر توان یافت. به جز تذکره

 ( در حال حاضر چاپ دیگری ندارد.  4334که آن هم به جز نسخۀ آ ربایجانی )نک. هندوشاه نخجوانی، 
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ضرب المثل: الماضی لا یذکر و المستقبل لا ینظر ما فی الوقت یعتبر و هذا صفۀ العبودیّۀ. گذشته یاد کردنی نیسدت و   -6

 دارد و این صفت عبودیت است.آینده چشم داشتنی نیست. آنچه در اکنون است اعتبار 

 در سفینۀ خوشگو این مصرع به همین صورت آمده است. -4
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